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 پیشگفتار

 ي عرفانی،ها و اعمالی است که از داوود طایی در کتاب ها شناسی گفته هدف از این تحقیق آسیب

بـا عقـل و   نقل شده است و به اعتقاد نگارنده بسیاري از این حکایات یا اقوال و یا گفتار وي آنقـدر  

و کردار و اقوال بزرگان دین مغـایرت دارد کـه جـاي بسـی      ها ي منطقی زندگی و نیز فرمودهها شیوه

در تأییـد   ،غزالـی و بسـیاري دیگـر   ، قشـیري  ،تعجب است که چرا بزرگانی همچون عطّار، هجویري

حتّی در بسیاري  و اند آورده ها سخنی یا به عنوان مثال و نمونه براي یک مطلب، از این اقوال و شیوه

  .اند را تآیید کرده ها از موارد آن

  پیشینه تحقیق

 اقوال و کردار داوود طایی سـخن بـه میـان آمـده اسـت.     ة ي عرفانی دربارها در بسیاري از کتاب

وي  باشد. و پس از می الجعفی بخاريۀ ترین کتابی که از وي نام برده است، تاریخ کبیر، نوشت قدیمی

بیشـتر   طبقات الصوفیه سلمی و اللمع سراج طوسی و... از او نام برده شده است.یی چون ها در کتاب

ي نویسندگان در قـرون مختلـف اسـت و فقـط     ها تکرار گفته شده است وي ذکرة حکایاتی که دربار

متفاوت است و بدون نقد و بررسی به نقل قول در این کتـب بسـنده    ها نوع و سبک گفتار و بیان آن

یی که به نقد و بررسی اقوال وگفتـار متصـوفان پرداختـه اسـت تلبـیس      ها ود کتاباز معد .شده است

ة باشـد. دربـار   مـی  ي امروزي، عقلا بر خلاف عقل از علی دشـتی ها ابلیس اثر ابن جوزي و از کتاب

و حکایاتی  اند داوود طائی و اقوال و کردار وي جز همان منابعی که در قرون مختلف از وي نام برده

  ، تحقیق مبسوطی صورت نگرفته است.  اند نقل کرده

  مقدمه

عبارت بـوده از توجـه مفـرط بـه زهـد و      ، تصوف در قرن دوم هجري که ابتداي ظهور آن است

ظهـور   یعنی ابتـداي  ؛اوامر و نواهی شریعت اسلام و موضوعات تصوف در قرن دوم عبادت بر طبق

، در آغـاز  از این قبیـل بـوده اسـت.   اموري  و معرفت و محبت، اخلاص، شکر، صبر، توکل، آن زهد

گرفته ولی طولی نکشید که پیشوایان طریقت هر یک بـه   می تمام این مطالب یکسان مورد توجه قرار

  و مستغرق حالتی از حالات مذکور شدند. یکی از این موضوعات، بیشتر متوجه گردیده

رَقـی کـه در اسـلام    کم تصوف شکل دیگري به خود گرفت و فرقه صوفیه رسـماً در مقابـل ف   کم

صاحب تشکیلات و آراء و عقائد مخصوص عرض انـدام کـرد.   ۀ ظاهر شده بودند به عنوان یک فرق
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در قـرن   این فرقه مشایخ و بزرگان بسیاري داشت از آن جمله داوود طایی، از مشایخ بـزرگ صـوفیه  

اخلاقـی را بـه او   عدم خشم و آرامـش  ، کرم، صدق، مانند زهداي  ي برجستهها دوم است که ویژگی

کنند. از آنجا کـه در آثـار    می ي خاص و سخنان پر مغزي از وي نقلها دهند و حتی نظریه می نسبت

او در نـزد  ة نشـان از توجـه و جایگـاه ویـژ     نظم و نثر فارسی از داوود طائی نـام بـرده شـده اسـت    

بـه  ، ن به میان آوردهنویسندگان و شاعران عارف مسلک دارد. با بررسی آثاري که از داوود طائی سخ

منابع چون کتاب شرح تعرف عبداالله المسـتملی   شویم و با بررسی برخی از این می شناخت وي نائل

رسـاله  ، احیاء علوم الدین و مکاتیب فارسـی غزالـی  ، طبقات الصوفیه خواجه عبداالله انصاري، بخاري

بوسـتان سـعدي،   ، ییحدیقـه سـنا  ، کشف المحجوب هجویري، قشیریه عبدالکریم بن هوازن قشیري

و نفحـات   تذکره الاولیاء عطار نیشابوري، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالـدین محمـود کاشـانی   

ایـن تحقیـق    موضـوع  پیش کشیدن سخن و حکایاتی از آنان به الانس جامی و... با به میان آوردن و

  فارسی خواهد بود. جایگاه وي در متون عرفانی زبان و ادبیاتة دهند خواهیم رسید که نشان

ي پیامبر اکـرم(ص)  ها اصلی در این جااست که بسیاري از اعمال و اقوال داوود با فرمودهۀ اما نکت

دیگر ایـن کـه،   ۀ نکت پرداخته شده است. ها و امامان معصوم(ع) مغایرت دارد که در این مختصر بدان

که بهترین الگو و اسـوه   فرماید: می ي مختلف و نیز قرآن کریم کهها علیرغم این سفارش که در کتاب

لَقَد کانَ لَکُم ه و طریقۀ او بهترین راه است (است و را براي زندگی، پیامبر صلی االله علیه و آله و سلم

از روي آگـاهی و  ، خواسته یا ناخواسـته ، پس از وجود مبارکشان، فی رسولِ االلهِ اسُوه حسنَه) باز هم

یی در تعلیمات الهی وارد شد و این در حالی بود که در بسیاري ها ده رويزیا، مغرضانه و یا ناآگاهانه

کننـد یـا    مـی  خوریم که کسانی که در دین مسـائل جدیـدي وارد   از کتب به مضمون این سخن برمی

  آورند، از بدترین مردم هستند.  می بدعتی در دین به وجود

از آن بـاقی  اي  و سخنان گران مایـه  از طرف دیگر اگر چه داوود طایی در فقه و علوم سرآمد بود

و خطاهایی نیز داشته است که بدان پرداخته خواهـد   ها روي ها، زیاده در بسیاري از جاي، مانده است

دیگري که باید بدان اشاره شود این است که بسیاري از این حکایات یا اقـوال و یـا گفتـار    ۀ شد. نکت

و کردار و اقوال بزرگـان دیـن مغـایرت     ها نیز فرمودهي منطقی زندگی و ها وي آنقدر با عقل و شیوه

غزالی و بسـیاري  ، قشیري، دارد که جاي بسی تعجب است که چرا بزرگانی همچون عطّار، هجویري

و  انـد  آورده هـا  در تأیید سخنی یا به عنوان مثال و نمونه براي یک مطلب، از این اقوال و شیوه، دیگر

  .اند یید کردهأا تر ها حتّی در بسیاري از موارد آن

در سنن ابی داوود، این حدیث از قول معاویـه  « :کهشود  می در کتاب تلبیس ابلیس این گونه نقل

پیغمبر(صلی االله علیه و سلم) در میان ما بر پا ایستاد و فرمـود: بدانیـد کـه پـیش از      چنین آمده است:
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تاد و سه فرقه تقسیم خواهنـد شـد   شما اهل کتاب به هفتاد و دو گروه شدند و پیروان این دین به هف

رود و آن طریقـه جماعـت اسـت. از امـت مـن       می و یکی به بهشت اند که هفتاد و دو فرقه در آتش

و از هـم  کننـد   مـی  را مثل مرض ساري بـه هـم منتقـل    ها آیند که امیال و گرایش می یی پدیدها دسته

 ه عایشـه از پیغمبـر(ص) روایـت   ) نیز در همان جا ذکر شده است ک ـ13 :1393جوزي، » (گیرند. می

بنا براین در زیر ». مردود است هر کس در امر ما چیزي پدید آرد که در آن نیست« کند که فرمود: می

بـراي روشـن شـدن ایـن      شود. می پرداخته با اصول اسلام در مغایرت استاي  به مطالبی که تا اندازه

  پردازیم: می ی وجود داردداوود طایة ابتدا به نکاتی که دربار ها مطالب و گفته

  ي بزرگان دینها و توصیه ها شناسی گفتار و اعمال داوود طایی در مقابل گفته آسیب

  نشینی  تحرکی و خانه کار نکردن و کم - 1

کار و تـلاش   از مسائلی که در سخنان پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) به آن تأکید فراوان شده است

، داوود طـایی ة دربـار  هـا  الی است که در بسیاري از نقـل قـول  و همت بلند داشتن است و این در ح

و  شود. با توجه به این که کـار  می دیدهاي  به طور گسترده ینی و در خانه ماندن و کار نکردننش گوشه

ي بزرگان دین است و در بسیاري از احادیث ها ترین توصیه از مهم تلاش و دوري از کسالت و تنبلی

ۀ از جملـه رسـال   ،شود. در بسیاري از منابع مورد بررسـی  می کاري و سستی تأکید نیز به دوري از بی

رسـد و او در   می الاولیا این گونه نقل شده است که به داود طایی بیست دینار میراث قشیریه و تذکره

و از ایشان «... کند:  می کند و از همان بیست دنیار استفاده می مدت عمرش به این بیست دینار بسنده

یوسف همـی گویـد کـه داود طـایی بیسـت       بود ابوسلیمان داود بن نُصیر الطایی. حال او بزرگ بود.

  )  35 :1345(قشیري، » بیست سال همی خورد. اث یافتدینار میر

نقل است که بیست دینار به میراث یافته بـود در بیسـت   « و نیز در تذکره الاولیا چنین آمده است:

 فتند طریقت ایثار است نه نگاه داشتن. او گفت من ایـن قـدر از آن  خورد تا مشایخ بعضی گ می سال

 ) و بـاز عطـار چنـین   228: 1374(عطـار،   »سـازم.  مـی  دارم که سبب فراغت من است تا بـر ایـن   می

نقل است که هرون الرشید از ابویوسف درخواست که مرا در پیش داود بر تا زیارت کـنم.  « آورد: می

از مادر او درخواست تا شـفاعت کـرد کـه او را راه دهـد.      بار نیافت، د،داود آمۀ ابویوسف به در خان

کرد و گفت مرا با اهل دنیا و ظالمان چه کار! مادر گفت به حق شیر من که او را راه دهـی.   قبول نمی

که حق مادر نگاه دار که رضاي من در رضاي اوست و اگر نـه مـرا بـا    اي  داود گفت: الهی تو فرموده

؟ پس بار داد، درآمدند و بنشستند. داود وعظ آغاز کرد و هرون بسیار بگریسـت چـون   ایشان چه کار

بازگشت مهري زر بنهاد و گفت: حلال است. داود گفت: بردار کـه مـرا بـدین حاجـت نیسـت مـن       
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ام چون آن نفقه تمام  خواستهکنم و از حق تعالی در می ام از میراث حلال و آن را نفقه فروختهاي  خانه

من بستاند تا مرا به کسی حاجت نبود، امیدوارم که دعا اجابـت کـرده باشـد. پـس هـر دو       جان شود

دو درم و هـر   ابویوسف از وکیل خرج او پرسید: که نفقات داود چند مانده است؟ گفـت: ، بازگشتند

روز دانگی سیم خرج کردي. حساب کرد تا روز آخر ابویوسف پشت به محراب باز داده بود، گفت: 

او حسـاب  ۀ ود وفات کرده است. نگاه کردند همچنان بود. گفتند: چه دانستی؟ گفت: از نفق ـامروز دا

) همـین نقـل در   231(همـان:  ». کردم که امروز هیچ نمانده است. دانستم که دعاي او مستجاب باشد

  نیز آمده است. 205 شرح التعرف جلد یک صفحه

پیـامبر(ص) و امامـان(ع) بـه آن تأکیـد      تر گفته شد، از مسائلی که در سـخنان  یشپطور که  همان

 هـا  تلاش و همت بلند داشتن است و این در حالی است که در این نقل قـول ، فراوان شده است کار

مغایرت فراوانی با کار کردن و سعی و تلاش داشتن وجود دارد. چنان که در تذکره الاولیـا کـه ذکـر    

اي را که از میـراث حـلال    گوید که: خانه می دهد یم که هارون به اواي  آن آمد، داوود در مقابل هدیه

ام که هنگامی که آن نفقه تمـام شـود    خورم و دعا کرده می ام و از آن به من رسیده بوده است فروخته

داده است که به کـار کـردن    یعنی وي حتی به خود اجازه نمی هم بمیرم تا محتاج به کسی نباشم؛ من

در  طـور کـه پیشـتر آمـد     یا همـان  اش را تأمین کند. خود و خانوادهۀ فکر کند که بتواند مخارج روزان

  میرد. می ماند تا این که می حدود بیست سال در خانه طبقات واقدي ذکر شده است که داوود طایی

بـار   در صورت درست بودن نیز بسیار تأسف آید، می آمیز به نظر این حکایت اگر چه بسیار مبالغه

یعنـی   ؛ذکـر شـده  ۀ لأي حـدیث بـراي رد مس ـ  هـا  یر، چند شاهد از کتـاب در ز نکردنی است. و باور

إِنَّ مـنَ الـذُّنوبِ   « فرماینـد:  مـی  شود: پیامبر(ص) می آورده، نشینی و کار نکردن و تلاش نداشتن خانه

المعیشـه.   قـالَ الهمـوم فـی ظلََـبِ     ذُنوباً لا یکَفِّروها صلاه و لا صدقَه،قیلَ یا رسولَ االله فَما یکَفِّرُهـا؟ 

پس چه چیز  سؤال شد یا رسول االله! شوند، نماز و صدقه هم آمرزیده نمیۀ بعضی از گناهان به وسیل

  )13: 1408(نوري،  »جدیت و تلاش در طلب معیشت. فرمود: موجب آمرزش آن است؟

استَفرَغَ الجهد. به طاعت طاعه االله سبحانَه لا یجوزها الّا من بذل الجد و «فرمایند:  می امام علی(ع)

(آمـدي،  » خداي سبحان دست نیابد مگر کسی که تلاش کند و نهایت کوشش خود را به کـار گیـرد.  

1359 :6009(  

یا هشام! ان رأیت الصفینِ قَد التقیا فلا تَدع طَلَب الرِزقِ فی ذلک الیوم. اگـر در  « فرمایند: می و نیز

». ن روز تـرك نکـن  باز هـم کـار کـردن و طلـب روزي را در آ    خط مقدم جبهه درگیري شروع شد، 

  )78: 1369کلینی، (

اش  الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل االله. کسی که خود را براي روزي خانواده« فرمایند: نیز می
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  )88همان: » (جنگد. که در راه خدا میاست اي  کند، مانند رزمنده می اندازد و کار می به زحمت

ظریفی ذکر شـده اسـت کـه بـه نظـر      ۀ نکت، داوود طاییة المحجوب دربار هم در کتاب کشفباز 

تأییدي است بر این که وي از عمـل بـه علمـش تـا حـدودي دور بـوده اسـت و از طـرف         ، نگارنده

و گویند چون داود «شود.  می به عمل و به کار گرفتن علومی که یاد گرفته دعوت، استادش، ابوحنیفه

مـد و   علیه، علم حاصل کرد و مصدر و مقتدا شد، به نزدیک ابوحنیفه رضی االله عنه آطایی رحمه االله

بر تو بادا به کـار   »علیک بالعملِ فَإنَّ العلم بلا عمل کالجسد بلا روح.«گفت: » اکنون چه کنم؟«گفت: 

» ن نباشـد. بستن علم به جهت آن که هر علمی که آن را کاربند نباشد، چون تنی باشد کـه وي را جـا  

  )209: 1383(هجویري، 

  در معرض آفت و خطر قرار دادن جسم  - 2

در  عدم موافقت و همراهی با نفس است.ۀ کم تحرکی به بهان، دیگري که تأمل برانگیز استۀ نکت

، داوود طایی آورده شده است که از ایـن منظـر  ة کتاب شرح التعرف لمذهب التصوف، حکایتی دربار

یی کـه از مـردم   ها این حکایت بعد از زمانی است که داوود به خاطر ناشایست رسد و می مهم به نظر

کنـد کـه خـدا تـوان راه رفـتن را از او       می زند و تاب و تحمل دیدن آن کارها را ندارد و دعا می سر

یش از آن کـه او را پـاي   که روزي مادر او در آمد پ اند و در حکایت آورده«، اتفاق افتاده است. بگیرد

من از خداي شرم دارم که  و او را در آفتاب دید. گفت: اي پسر چرا با سایه ننشینی؟ گفت: بود برفته

دینـه  ) این قول در تاریخ م206: 1ج، (شرح التعرف لمذهب التصوف» یک گام بر مراد خویش بنهم.

فـأکبربنی  یقول: دخلت علی داود الطآئی ، ...قال سمعت شُعیب بن حرب«السلام اینگونه آمده است: 

 »الحرُّ فی منزله، فقلت: لو خرجنا إلی الدار نستَروح؟ فقال: إنّی لأستحی من االله أن أخطو خطوه لَـذَّه. 

قالت أخت لداود الطائی لداود: لو تَنَحیت من الشمس إلی الظِّل؟ قـال:  «... و نیز: )314: 1422(بغداد، 

  )313(همان:  »هذه خطی لا أدري کیف تکتَب.

دهد؛ نخست این که براي نخستین بار بـوده اسـت کـه داوود     می حکایت چند نکته را نشاناین  

زیرا که مادر اولین بار بوده است که او را در چنـین حـالتی دیـده و بـرایش     ، نشسته می مقابل آفتاب

بـه  نشسته یا  می سؤال پیش آمده و دلیلش را پرسیده است. دیگر این که تا قبل از آن همیشه در سایه

آمـد و   نمـی  عبارتی پیش نیامده بوده که در مقابل آفتاب بنشیند و گرنه براي مادر وي سؤال به وجود

و در معرض خطـر و نـاراحتی قـرار دادن آن در اسـلام     ، دیگر این که حفاظت نکردن از تن و جسم

شـَبابِک قَبـلَ    بـلَ اَربـعٍ:  یا علی بـادر بـِاَربعٍ قَ  «فرمایند:  می مذموم بوده و پسندیده نیست. پیامبر (ص)

هرَمک و صحتک قَبلَ سقمک و غناك قَبلَ فَقرِك و حیاتک قَبلَ موتک. اي علی! چهار چیـز را پـیش   
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ات را پیش از بیماري و ثروتت را پیش از  یات را پیش از پیري و سلامت از چهار چیز دریاب: جوانی

فـی  «فرماینـد:   مـی  ) و نیز امام علـی(ع) 357: 1406(شیخ صدوق، » گ.ات را قبل از مر فقر و زندگی

، توانـایی، فرصـت، جـوانی و    ) سـلامتی 77(قصـص/  و لا تَنس نَصیبک من الدنیا«قَولِ االله عزَّ وجلَّ 

  )228: 1414(طوسی،  »آخرت را به دست آوري. ها ات را فراموش مکن، تا به آن شادابی

  سکوت پیشه کردن - 3

چنـین ذکـر شـده اسـت کـه داوود      ، داوود طایی آمده استۀ آنجا که سبب توب، قشیریهۀ ر رسالد

قابـل تأمـل اینجـا اسـت کـه ابوالقاسـم       ۀ کند و باز نکت می گوید و سکوت طایی یک سال سخن نمی

همین سکوت در نظر گرفته است و این در حالی ، قشیري نیز، یکی از دلایل بالا گرفتن کارش را هم

معـارف و علـوم    نیاز به کسانی دارند کـه بـه  ، ه مردم براي ارشاد به راه حق و راهنمایی شدناست ک

راه حـق و باطـل را از هـم تمییـز و تشـخیص      هـا،   دینی اشراف داشته باشند و با توسل به کمک آن

در زمانی که به نزد قوم خود رفت براي اثبـات   درست است که براي مثال حضرت مریم(س) بدهند.

ولی این سکوت به سفارش و از جانب خداوند متعال بـود و از   بودن فرزند خود سکوت کرد برحق

طرفی هم در اسلام بسیار سفارش شده است که از سخنان بیهوده و لغو باید پرهیز کـرد و اگـر چـه    

سکوت و تفکـر نقـل شـده اسـت، از قبیـل فرمـایش حضـرت        ة جایگاه ویژة احادیث مختلفی دربار

تفکـر اسـت و سـکوت    ، المؤمنُ إذا سکَت فَکَّرَ و المنافقُ إذا سکَت سها. سکوت مؤمن إنَّ«علی(ع): 

مـن علامـات   «فرماینـد:   مـی  امام رضا(ع) کهة ) یا فرمود212: 1382(ابن شیعه،  »غفلت است.، منافق

، ي فهم عمیـق و درسـت  ها نشانه الفقه الحلم والعلم و الصمت إنَّ الصمت باب من اَبوابِ الحکمه. از

ایـن   )113 :1369(کلینـی،   »دانش و سکوت است، سکوت دري از درهاي حکمت اسـت. ، بردباري

  کوت بگیرد، آن هم به مدت یک سال.بدین معنی نیست که شخص با نیت تصمیم به س

  عزلت نشینی و دوري از اجتماع  - 4

و عدم اسارت در چنگال مال و مقـام  زهد اسلامی که به معنی سادگی زندگی و حذف تجملات 

ی و بیگانگی از اجتماع است، و یزیرا رهبانیت معنی جدا ؛رهبانیت نداردۀ لأاست هیچ ارتباطی به مس

خـوانیم   مـی  در حدیث معروفـی  تر زیستن است. زهد به معنی آزادگی و وارستگی به خاطر اجتماعی

اش را مسـجد قـرار    تا آنجا که خانـه  مگین شدز دنیا رفته بود، بسیار غفرزندش ا »عثمان بن مظعون«

داد و مشغول عبادت شد (و هر کار را جز عبادت ترك گفت) این خبر به رسـول خـدا (صـلی اللّـه     

یا عثمان! ان االله تبارك و تعالی لم یکتب علینا الرهبانیۀ، «او را احضار کرده، فرمود:  علیه و آله) رسید

ي عثمان! خداوند متعـال رهبانیـت را بـراي امـت مـن مقـرر       ا »اهللانما رهبانیۀ امتی الجهاد فی سبیل 
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خـواهی   مـی  اشاره بـه اینکـه اگـر    )114 . (مجلسی:نداشته، رهبانیت امت من جهاد در راه خدا است

پشت پا به زندگی مادي بزنی این عمل را به صورت منفی و انزواي اجتماعی انجـام مـده، بلکـه در    

  آن را جستجو کن. اه خدایعنی جهاد در ر ؛مسیر مثبتیک 

بلکه آداب ، منافاتی وجود ندارد با زندگی اجتماعی بین رعایت آداب و دستورهاي دینی در واقع

چـون   توان به دسـت آورد.  می توان رعایت و اهداف آن را نیز می گیري را در زندگی اجتماعی گوشه

، عبارتند از: وضوي دائمی، ذکـر دائـم  نشینی از مردم  گزینی غیر از دوري و گوشه آداب خلوتة عمد

(غزالـی،   . ...خود را در محضر ذات حق تعالی دیدن و خوري، گویی، کم خوابی، کم کم، تلاوت قرآن

آن را رعایت کرد و هدف آن، سـلامت  ة شود عمد می ) که در زندگی اجتماعی دینی هم454: 1333

این اهـداف در زنـدگی   ۀ است که هم دین، آباد نمودن اوقات و بررسی احوال نفس و اخلاص عمل

  اجتماعی دینی قابل تحصیل خواهد بود.

ي مختلف کـه در توجـه و کشـش بـه     ها یی از کتابها آید نمونه می لازم، بعد از ذکر مطالب بالا

  تر گردد. تا این مطالب روشن ذکر شود گیري است نشینی و گوشه عزلت

طایی در طریقت مرید حبیـب راعـی بـود (و    داوود  :در کتاب نفحات الانس چنین آمده است که

داود طایی) از طبقه اولی است و در طریقت مرید حبیب «( طریقتش عزلت بوده است):، حبیب راعی

راعی بود... عزلت اختیار کرد و از ریاست اعـراض کـرد و طریـق زهـد و ورع و تقـوي بـر دسـت        

آداب صحبت ة آن جا که دربار، لکفایه) در کتاب مصباح الهدایه و مفتاح ا41: 1394 (جامی،» گرفت.

نشـینی شـده    یقـت وي در عزلـت  بـه داوود طـایی و طر  اي  اشاره گوید می و صلاح و فساد آن سخن

صحبت است و تخم شقاوت سرمدي هـم صـحبت و از ایـن     بدان که کیمیاي سعادت ابدي،«است: 

و عبداالله بن مبـارك و غیـر   که نظر به صلاح و فایده آن کردند، چون معید بن مسیب اي  جهت طایفه

که نظر بـه فسـاد و مضـرّت آن    اي  صحبت را علی الاطلاق بر وحدت تفضیل نهادند و طایفه، ایشان

را مطلقـاً بـر    چون ابراهیم ادهم و داود طایی و فضیل بن عیاض و سلیمان خـواص، وحـدت   کردند

  ) 105: 1376ی، (کاشان» سلامت دین خود در میان آن یافتند. ،چه صحبت ترجیح نهادند

 رغـم ایـن کـه    آمده است که داوود در خانه معتکف بوده است تا آن کـه علـی  ، در تذکره الاولیا

گویـا ایـن دوري از خلـق آن قـدر      دهد می به داوود پیشنهاد اعراض از خلق به داوود ابوحنیفه، خود

داود روي از خلـق  «کنـد.   مـی  رود و او را از این کار منـع  می به نزد وي شود که ابوحنیفه می طولانی

امام ابوحنیفه پیش او رفـت و گفـت ایـن کـاري      بگردانید و در خانه معتکف شد. چون مدتی برآمد

نشینی و سخن نـامعلوم   کار آن باشد که در میان ائمه نباشد که در خانه متواري شوي و سخن نگویی.

به از ایشان دانـی. داود دانسـت کـه    ایشان بشنوي و بر آن صبر کنی و هیچ نگویی و آنگاه آن مسائل 
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 گوید. یک سال به درس آمد و میـان ائمـه بنشسـت و هـیچ نگفـت و هـر چـه        می چنان است که او

گفت این  چون یک سال تمام شد، کرد می داد و بر استماع بسنده کرد و جواب نمی می گفتند صبر می

  ) 48 :1374(عطار، » کار سی ساله بود که کرده شد.، منۀ صبر یک سال

پیـامبر اکـرم(ص)، بـا مـردم مخالطـت      ، زندگی ما مسـلمانان ة در حالی که بزرگترین الگو و اسو

 کردند و خود را جدا از مردم، یاران و صحابه می رسیدگی ها فراوان داشتند، به دردها و مشکلات آن

ر در مسـافرت  اگ ..ندشد می از حال وي جویا نددید یکی از اصحاب را نمی سه روز اگر دانستند. نمی

بـه   و اگر آن صحابی مریض بود ندرفت می به دیدارش و اگر در خانه بودند کرد می در حقش دعا بود

  . بردند می عیادتش تشریف

ي دیگري که باز هم در تـذکره الاولیـا   ها در نقل، نشینی و دوري از مردم گوشه، گزینی این عزلت

داود را گفتم مرا وصیتی کن.گفت: صم عن الـدنیا  ابو ربیع واسطی گوید که «نمایان است.، آمده است

چنـان کـه از شـیر    ، و َ اَفطر فی الاخره. از دنیا روزه گیر و مرگ را عید خود ساز و از مردمان بگریـز 

گفت: زبان نگه دار. گفـت: زیـادت کـن.    ، یکی دیگر وصیت خواست) «232(همان:  »درنده گریزند.

ل از ایشان ببر. گفت: زیادت کـن. گفـت: از ایـن جهـان بایـد      گفت: تنها باش از خلق و اگر توانی د

  ) 232(همان:  »سلامت دنیا.ه بسنده کردند ب چنان که اهل جهان، سلامت دینه بسنده کنی ب

  اندوه و غم همیشگی - 5

لام دینی است که به روابط اجتماعی و چگونه حاضر شدن دراجتماع و خوشـرو و خنـده رو   اس 

تأکیـد بسـیاري    شادابی و خنـدان بـودن  ۀ وسیله دوستان بة غبار غم از چهر بودن درجامعه و زدودن

چرا که هـم در زنـدگی    دوري کنند تلخی کردن و غمگین بودن از کرده است و از مؤمنان خواسته تا

 دیـن  و قرآن در که ییها سفارش و سخنان تمام گذارد. می اثر منفی ها و هم بر اطرافیان آن ها خود آن

 زنـدگی  درسـت  براي و است ها آن فطري يها خواسته بر منطبق است شده گفته ها انسان براي اسلام

تمام امور زنـدگی برنامـه و راه    براي که منظمی است. دین آخرت و دنیا در شدن سعادتمند و کردن

ترین  کار به ما نشان داده است. شادي کردن و دوري ازغم منفی و احساس خوشبختی کردن از اصلی

اهمیـت  ، اکـرم(ص)  ي این فرهنگ غنی و دین کامل است. دقت در سـخنان ائمـه و پیـامبر   اه برنامه

 موجـب  کـه  متعـددي  عوامل پراکنده آیاتی در قرآن در هد.د رویی را نشان می تبسم و خوش، شادي

تـرین عامـل    ایمـان: مهـم  شـود:   می چند نمونه آورده است که شده بیان است غم از دوري و شادي

 هتحمرَبِ و االلهِ ضلِفَل بِقُ«رضایت:  )،28(رعد/ »وبلُالقُ نُّئطمتَ االلهِ کرِذلا بِاَ«ست. ا خداشادي ایمان به 

 ـ   ! اي رسول) 58(یونس/» ونَعجما یمم یرٌخَ ووا هحفرَلیفَ کذلبِفَ ه به خلق بگو شـما بایـد منحصـراً ب
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 ایـد.  از ثروتی اسـت کـه برخـود اندوختـه    مفیدتر  بهتر و ها فضل و رحمت خدا شادمان شوید که آن

ها را ایجاد کنند. کمک بـه مسـکین    شادي ینتر توانند عمیق می با راضی بودن به مشیت الهی ها انسان

إِنَّما نُطعمکُم لوجه االلهِ لَـا نُریـد مـنکُم     -اًسیراَ و تیماًی و یناًسکم هبی حلَع عامالطَّ ونَمطعی و« (انفاق):

فَوقَاهم االلهُ شَرَّ ذَلک الیومِ و لَقاهم نَضـرَه   –إنّا نَخاف من ربنا یوماً عبوساً قَمطَرِیراً  -جزاء و لَا شُکُوراً

. مـا بـراي خشـنودي    دهند می و طعامشان را به سبب دوستی خدا به مسکین و یتیم و اسیر »و سرُوراً

خواهیم. مـا از پروردگارمـان از روز    نمی خورانیم و پاداش و سپاسی از شما می خدا است که به شما

عبوسی سخت هراسناکیم. پس خدا هم آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی بـه  

مسـرّت و دوري از غـم و انـدوه    نان ارزانی داشت.در بسیاري از احادیث هم سفارش بـه شـادي و   آ

از لذایذ دنیوي نصیبی براي کامیابی خویش قـرار  «فرمایند:  می شود. امام رضا(ع) در این باره می دیده

ي مشروع برآورید، مراقبت کنید در این کـار بـه مردانگـی و شـرافتتان     ها دهید و تمنیات دل را از راه

ة ي لـذت بخـش شـما را در ادار   ها ح و سرگرمیآسیب نرسد و دچار اسراف و تندروي نشوید. تفری

 )208 مجلسـی: » (اهیـد شـد.  کند و با کمک ان بهتر به امور دنیاي خویش موفق خو می زندگی یاري

 ) در جایی دیگـر 214: 1382، نیمی از پیري است. (ابن شیعه، اندوه» الهمّ نصف الهرَم« امام علی(ع):

) نیـز  260: 1359آمـدي،  کنـد. (  ، بـدن را آب مـی  غصـه و انـدوه   »الهم یـذیب الجسـد  «فرمایند:  می

با توجه به مطالبی کـه گفتـه    )101اندوه، بیماري روان است. (همان: » الغَم مرَض النَّفس« فرمایند: می

رویـی و شـادي از صـفات     مـذموم و گشـاده  ، شود که غم و انـدوه همیشـگی   می چنین برداشت شد

و سخنان نشـان از انـدوه و    ها این در حالی است که برخی نقل قول باشد. می پسندیده در دین اسلام

قشیریه مبحثی به اندوه اختصاص داده شده اسـت  ۀ تمایل به غم در وجود داوود طایی دارد. در رسال

حال وي انـدوهگنی بـودي، شـب    ۀ داود طایی را غلب«د طایی سخنی آمده است: داووة و سپس دربار

: 1345(قشـیري،   »غلبه گرفت و خواب از من ببـرد.  ها ی اندوه تو بر همه اندوهاله گفتی: اندر آمدي،

» و از اول کار در انـدرون او حزنـی غالـب بـود.    « داود چنین آمده:ة ) در تذکره الاولیا هم دربار209

آمدي گفتی الهی انـدوه تـوام   ه دایم اندوهگین بودي. چون شب درست کا نقل) «227: 1374(عطار، 

غلبه کرد و خواب از من برد و گفتی از اندوه کی بیرون آید آن کـه مصـایب بـر وي     ها ندوهبر همه ا

  )231(همان:  »متواتر گردد.

  شانه نزدن ریش و محاسن - 6

آید که  میاشاره شده که از آن چنین براي  به نکته، در کیمیاي سعادت در بحث محاسبه و مراقبت

ه و احتمالاً ظاهري آشفته و نامرتب داشته اسـت. بـراي   رسید داوود طایی به وضعیت ظاهر خود نمی
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داود طایی را گفتند: اگر محاسن به شانه کنـی  «شود:  می تر شدن این موضوع این سخن آورده روشن

) در تذکره الاولیا ایـن  498: 1333(غزالی،  »چه باشد؟ گفت: آنگه فارغ مردي باشم که بدین پردازم.

پس فارغ مانده باشم که این کـار   آخر محاسن را شانه کن. گفت: ند:گفت« قضیه این گونه آمده است:

شانه زدن مو و محاسن و رعایت بهداشت فردي، روایات فراوانـی  ة ) دربار230: 1374(عطار،  »کنم؟

  شود:  می اشاره ها وجود دارد که به تعدادي از آن

 هر کـس مـوي سـرش را بلنـد    » تَه أَو لیجزَّهمن اتَّخَذَ شَعرَاً فَلیحسن وِلای«فرمایند:  می پیامبر(ص)

از امام رضـا(ع) در مـورد فرمـایش     )458: 1369 کلینی،ا کوتاهش کند. (گذارد، خوب نگهداري ی می

) اي فرزندان آدم! زینت خود را به هنگـام  3اعراف/ زینَتَکُم عند کُلِّ مسجِد (خُذُوا «خداي عزَّ و جلّ 

، شـانه  ها ید، پرسیده شد، آن حضرت در پاسخ فرمود: از جمله آن زینترفتن به مسجد با خود بردار

  )128: 1406شیخ صدوق، » (براي هر نمازي است.زدن بر موي 

  توجهی به خانه و محل زندگی بی - 7

 چنـین بـر   هـا  زندگی داوود طایی قابل تأمل است این است که از نقـل قـول  ة از نکاتی که دربار

توجه بود، تا جایی که حتی خرابی خانـه خـود    اش بی محل زندگی و خانهآید که داوود نسبت به  می

دید و فراتر از آن در شرح التعرف چنین ذکر شده است که در یک خانه (اتاق) بود تا آن جـا   نمی را

و در حکایـات  «رفت.  می دیگراي  کرد و به خانه می شد و بعد از آن جا نقل مکان می که خانه خراب

آنگه با خانه دگر آمدي تـا   ي تا آنگه که آن خانه ویران گشتیبود می که در یک خانه اند چنین آورده

کنـی؟ گفـت: مـرا بـا      آبادان نمی ها آنگه که در آن سراي یک خانه آبادان ماند. او را گفتند: چرا خانه

آن خانـه آخـرین نیـز فـرو      خداي عهدي است که چیزي از من آبادان نماند و همان شب کـه بمـرد  

در کیمیاي سعادت در قسمت محاسبه و در مراقبت چنین آمده اسـت   )205: 1363(مستملی،  »د.افتا

و یکی وي را گفت: فرسبی در سقف خانه تو شکسته است. گفت: بیست سال است تا در ایـن  «که: 

فضـیل  ة باز در تـذکره الاولیـا، آن جـا کـه دربـار      )497: 1333(غزالی،  »ام. خانه ام در آنجا ننگریسته

ست که فضیل در همه عمر دو ا نقل«چنین آورده: ه دو بار داوود را دیده بوده استکند ک می حبتص

گفت: برخیز که این سقف ، بار در زیر سقفی رفته بود شکسته بار داود را دید و بدان فخر کردي.یک

یکرَهـون  ام. کـانوا   ام این سـقف را ندیـده   شکسته است و فروخواهد افتاد. گفت: تا من در این صفّه

  )229(همان:  »فضول النّظر کما یکرهون فضول الکلام.

رعایـت تمیـزي و بهداشـت و    ، ترین کارهایی که در اسلام بدان سفارش شده اسـت  یکی از مهم

آیـد آن   می رسیدگی به امور منزل براي رفاه خویش و خانواده است و آن چه از سخنان بالا به دست
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زیسته است. بدون توجه به این که آدمی در  می ان یا نیمه ویراناست که داوود در خانه و سرایی ویر

هر شأن و مقامی که باشد باید محل زندگی خود را تعمیر کند و جایی مناسب براي زندگی خـویش  

پیـامبر(ص) بـدان   آماده کند. تمیز کردن خانه و تعمیر خرابی و گچ کاري کردن از مسائلی است کـه  

ؤس و التَّبـاؤُس، فَـانَّ االله (عـزَّ      انَ االله«اند:  سفارش کرده (تعالی) یحب الجمالِ و التَّجمیل و یکـرَه البـ

و یطیَـب  ، و کَیف ذلک قالَ: ینَطِّف ثوَبـه  وجلّ) إذا اَنعم علی عبد نعمه أَحب أَن یري علَیه أَثَرَها قیلَ:

کنُسی و هدار صصجی و هـی        ریحف زیـدی ـی الفَقـرَ ونفمسِ ی أَفنیتَه حتّی إِنَّ السراج قَبلَ مغیـبِ الشَّـ

خداوند زیبایی و خود آرایی را دوست دارد و از فقر و تظاهر بـه فقـر بیـزار اسـت. هرگـاه      » الرِّزقِ.

فرمـود: لبـاس   اثر آن را در او ببیند. عرض شد: چگونه؟  دوست دارد نعمتی بدهداي  خداوند به بنده

حتی ، کاري کند، جلوي در حیاط خود را جارو کند اش را گچ تمیز بپوشد، خود را خوشبو کند، خانه

: 1414طوسـی،  کنـد. (  را زیاد مـی  برد و روزي می روشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید فقر را

  )  276و  275

  داووداستاد داوود و اشاره به صوف پوشیدن ، خواب دیدن ابوحنیفه - 8

آمده که «کنیم:  می درباره استاد داوود طایی وجود دارد که آن را ذکراي  در کشف المحجوب نکته

السلام از لحد او گـرد   ي پیغمبر علیهها ابوحنیفه قصد عزلت داشته تا شبی در خواب دید که استخوان

از اصحاب محمد بـن  کند. از نهیب آن از خواب در آمد. از یکی  می کرد و بعضی را از بعضی اختیار

او گفت: تو اندر علم پیغمبر علیه السلام و حفظ سنت وي به درجتـی بـزرگ رسـی     ،سیرین بپرسید

و دیگـر بـار پیغمبـر را علیـه السـلام بـه        چنانکه اندر آن متصرف شوي و صحیح از سقیم جدا کنی.

انـد. قصـد عزلـت     را سبب زنده گردانیدن سنت من کـرده و خواب دید که وي را گفت: یا با حنیفه ت

فضـیل عیـاض و داود طـایی و بشـر     ، چون ابراهیم ادهم، مکن و وي استاد بسیار کس بود از مشایخ

و از امام ابو حنیفـه  «و باز در همین کتاب آمده است:  )59: 1383(هجویري، » حافی و بجز از ایشان.

علـی ترمـذي کـرده اسـت     روایت آرند و این اندر کتاب تاریخ المشایخ که محمد بن ، رضی االله عنه

مکتوب است که وي در اول صوف پوشیدي و قصد عزلت کردي تا پیغمبر را علیه السلام به خواب 

از آنچه سبب احیاي سنت من تویی. آنگاه دسـت از عزلـت   ، باید بود می را در میان خلقو دید که: ت

رحمه االله علیه لبس صوف نپوشیدي که آن را قیمتی بودي و داود طایی را اي  برداشت و هرگز جامه

د البته در طبقات واقدي به لباس پوشیدن داوو )29(همان: » فرمود و او یکی از محققان متصوفه بود.

بلکـه   دیدم شبیه قاریان نبود می گوید: هرگاه داود طایی را می فضل بن دکّین«طایی اشاره شده است. 

 یی کـه بازرگانـان  هـا  بـر تـن داشـت. از آن   شب کلاه سیاه بلندي بر سر داشت. سرداري بلند سیاهی 
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  )824: 1383واقدي، » (پوشیدند. می

  براي احترام و ادب نسبت به خداوند استاد داوود طایی)پا دراز نکردن ابوحنیفه ( - 9

ادب نگـاه  ة دربـار  از گفتگوهاي عجیبی که بین داوود طایی و اسـتادش، ابـو حنیفـه وجـود دارد    

 است. این گفتگو در تذکره الاولیـا آمـده اسـت و بسـی عجیـب      نسبت به خداوند داشتن در خلوت

پیش امام ابوحنیفه بودم و درین مدت او را نگاه  است که داود طایی گفت بیست سال نقل«نماید.  می

در خلاء و ملاء سر برهنه ننشست و از براي استراحت پـاي دراز نکـرد. او را گفـتم اي امـام      .داشتم

 دین در حال خلوت اگر پاي دراز کنی چه باشد؟ گفت: با خداي،ادب گوش داشتن در خلوت اولـی 

اق با اغـر  علاوه بر این که باورناپذیر است ) این قول که در تذکره الاولیا آمده است210 (همان:» تر.

شود کسی بیست سال، حتی بـراي اسـتراحت پـایش را     می و زیاده روي در کلام همراه است. چطور

بـراي احتـرام و ادب نگـه     دراز نکند و بعد، این که خداوند متعال چه نیازي به پا دراز نکـردن بنـده  

  داشتن دارد.

  داوود طاییۀ سبب توب -10

در تذکره الاولیـا آمـده و    ها دارد. یکی از آن داوود طایی سه نقل قول متفاوت وجودۀ توبة دربار

و «متنبـه شـد.   خوانـد  مـی  کـه اي  این گونه بوده است که آواز نوحه گري را شنید و از مضمون نوحه

  گفت: می گري این بیت او این بود که نوحهۀ سبب توب
  

  بِـــــاَي خَـــــدیک تبـــــدي البِلـــــی
  

ــالا    ــک اذاً ســــــــ   و اَي عینَیــــــــ
  

کـه در خـاك ریختـه نشـد و کـدام چشـم اسـت کـه در زمـین ریختـه            کدام موي و روي بـود 

وي فرود آمد و قرار از وي برفت. متحیر گشـت و همچنـین بـه    ه نگشت؟دردي عظیم از این معنی ب

را چه بوده است؟ او واقعه باز گفـت و  و درس امام ابوحنیفه رفت. امام او را برین حال دید. گفت: ت

دانـم و در هـیچ    نمـی  و چیزي درمن پدید آمده است کـه راه بـدان  گفت دلم از دنیا سرد شده است 

آید. امام گفـت: از خلـق اعـراض کـن. داود روي از      نمی یابم و به هیچ فتوي در نمی کتاب معنی آن

  )227: 1374(عطار، » خلق بگردانید و در خانه معتکف شد.

 ـ نیز همین قول آمده است و دیگر موارد 35ۀ قشیریه صفحۀ و در رسال  او ذکـر  ۀ ي که بـراي توب

ین اتفـاق  قشیریه است که داوود در بغداد بود و او را از پیش حمید طوسی راندند و اۀ شده در رسال

داود طایی آن بود که روزي اندر بغداد ۀ استاد ابوعلی دقّاق گفت:سبب توب«براي او سخت گران بود. 

را دید. داود گفت: اُف بر این دنیـا   همی رفت ویرا از پیش حمید طوسی براندند، بازنگریست حمید

(قشـیري،  » که حمید بر تو سابق است، بدان در خانه نشست و مجاهده و عبادت بـر دسـت گرفـت.   
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بـا   و گویند سبب توبه و زهدش آن بود کـی گفـت  «) و باز در همین جا چنین آمده است:35: 1345

کردي. گفتم: چه باقی ماندست؟گفت: ابوحنیفه نشسته بودم و ابوحنیفه گفت: یا با سلیمان علم جمع 

بنشسـتم   عمل بدان. تنم با من منازعت کرد که عزلت گیر، گفتم با ایشان بنشینم و هیچ سخن نگویم.

 ـ  تر  له فرا رسیدي من بسخن تشنهأسال و سخن نگفتم و چون مس یک آب و ه بودي از آنـک تشـنه ب

  )35 همان:»(سخن نگفتم. آنگاه کارش آنجا رسید کی رسید.

  ازدواج نکردن و مجرد بودن داوود طایی -11

کـرده اسـت و البتـه در     مـی  داوود طایی ازدواج نکرده و همچون راهبان مسیحی، مجرد زنـدگی 

را اي  گفتند چرا زن نخواهی؟ گفـت مؤمنـه  «تذکره الاولیا دلیل ازدواج نکردنش این گونه آمده است:

در گردن خود کرده باشم که من بر کارهـاي   نتوانم فریفت. گفتند: چگونه؟ گفت چون او را بخواهم

ایـن در   )228: 1374(عطـار،  » او قیام نمایم دینی و دنیایی چون توانم کـرد،پس او را فریفتـه باشـم.   

ازدواج و دوري از تنهایی در کلام معصومین(ع) وجـود دارد.  ة حالی است که احادیث مختلفی دربار

نصـف   کسـى کـه ازدواج کنـد   .»الرجل احرز نصف دینـه  اذا تزوج«فرمایند:  می از جمله پیامبر (ص)

اکثـر اهـل النـار    « فرماینـد:  مـی  نیـز  ) و154 :14 ج الوسـائل،  (مسـتدرك دینش را حفظ کـرده است. 

تـرك ازدواج کـه از   )251 :1406(شیخ صدوق، بیشترین اهل جهنم انسانهاى بى همسرهستند..العزاب

 ي روانـی هـا  و بیمـاري  هـا  موجب پیدایش عقده آفریند بلکه نمی اصول رهبانیت است نه فقط کمالی

تا آن اندازه توجه بـه جـنس زن    ها بعضی از رهبان«خوانیم:  می گردد.در دائرة المعارف قرن بیستم می

را به خانه ببرنـد! مبـادا روح شـیطانی آن    اي  دانستند که حاضر نبودند حیوان ماده می را عمل شیطانی

جا که  تا آن زیادي را از دیرها به خاطر دارد حال تاریخ فجایع این اما با.به روحانیت آنها صدمه بزند

ویـل  (سوم یکی از دیرها را به عنوان فاحشه خانه توصیف کرد »پاپ انیوسان« »ویل دورانت«به گفته 

  )443صفحه  13دورانت جلد 

  سال روزه بودن  40داوود و  -12

، او با خبر نشـدند ة ل روزه بود و خانوادسا 40در کتاب تاریخ مدینه نیز ذکرشده است که داوود 

، أخبرنا عبدالغفار بن محمد المـؤدب «نماید:  می له بسیار دور از ذهن است و بعیدأکه باز هم این مس

قال: حدثنا عمر بن احمد الواعظ، قال: حدثنا محمد بن جعفر المطیري، قال: حدثنا الحسن بـن علـی   

قال: سمعت ابن أبی عدي، یقول: صام داود الطائی اربعین سـنه،  ، قال: حدثنا حدثنا ابوحفص، العبدي

ما علم به أهله، و کان خَرَّازا و کان یحملُ غَداءه معه یتَصدقُ به فی الطریق و یرجع إلـی اهلـه یفطـرُ    

  )313: 1422بغدادي، » (ونَ أنه صائم.عشاء، لا یعل
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 85/  شناسی اقوال و کردار داود طائی در متون عرفانی آسیب

 خورد  می روف تکه نانی از دست داوودبعد از این که پدر مع، تولد معروف کرخی -13

روز که مشغول نان خوردن این است که یک  داوود وجود داردة یی که دربارها یکی دیگر از قول

دهد و همان شب از صحبت ترسـا   می گذرد و داوود تکه نانی به او می ترسایی از کنارشبوده است 

اي  ترسایی بر وي بگذشت پـاره  خورد می ست که نانا نقل«آید:  می با زنش، معروف کرخی به وجود

(عطار،  »معروف کرخی در وجود آمد. بدو داد تا بخورد آن شب آن ترسا با حلال خود صحبت کرد.

چه کسی از صـحبت ترسـا بـا زنـش      یی که در این جا وجود دارد این است کهها ) نکته228: 1374

بعـد ایـن کـه    ۀ سخن نگفته است و نکتصحبت با زن خود با کسی ة دار شده و قطعاً ترسا دربارخبر

ه اسـت کـه چنـین    این که آنقدر مال داوود حلال بودیعنی ، اگر این حکایت و ماجرا را واقعی بدانیم

بسته شده است و معروف کرخی به وجود آمده است و ایـن در حـالی اسـت کـه در جـاي      اي  نطفه

از  گریسـت  می وردن تکه نانی بود ودیگر در تذکره الاولیا ذکر شده است که روزي داوود در حال خ

  دانم این مال حلال است یا نه. نمی و او پاسخ داد که ؟کنی می وي پرسیدند که چرا گریه

  شب مرگ داوود طایی و خواب دیدن مردم -14

بیش از حد مقدس نشان دادن داوود طایی تا بدان جا پیش رفته است که در تذکره الاولیـا آمـده   

داوود به  :گفت می آوایی از آسمان شنیده شد که خطاب به مردم ،وود طاییاست که در شب مرگ دا

منین ؤحق پیوست و خداوند از او راضی است. این در حالی است کـه بـراي پیـامبر (ص) و امیرالم ـ   

علی (ع) و بقیه أئمه (ع) که در معصوم بودن و پاکی و برگزیده بودن وجـود مبارکشـان جـاي هـیچ     

آیا براي خداوند کاري نشدنی بود که بعد از  .یی نقل نشده استها نین قولنیست، چاي  شک و شبهه

آن « به گوش مردم برسـاند:  محق بودن اماچنین صدایی را براي نشان دادن برشهادت امام حسین(ع) 

شب که از دنیا برفت از آسمان آواز آمد که اي اهل زمین، داود طایی بحق رسیده و حـق سـبحانه و   

کنـد شخصـی    مـی  ) و نیز شـبی کـه داوود وفـات   232(تذکره الاولیا ص» ضی است.تعالی از وي را

گفت: ایـن سـاعت از    می پرید و می بعد از آن به خوابش دیدند که داود در هوا«بیند:  می خواب او را

وفات کرده بود و از پس مرگ او از آسمان  زندان خلاص یافتم. آن شخص بیامد تا خواب او بگوید

  )232همان: » (مقصود رسید. رحمه االله علیه.ه داود بآوازي آمد که 

  گیري: نتیجه

 ،رغم این که زهد به معنی پارسا و تقوي و تـرك دنیـا اسـت و در اصـطلاح اهـل حقیقـت       علی

یا است براي رسـیدن بـه آسـایش    عبارت از دشمن داشتن دنیا و اعراض از آن و نیز ترك آسایش دن

نیز زهد آن است که دلت را از آن چه از دستت خارج است پاك و خالی داري؛امـا بسـیاري    آخرت
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و فراتـر   هـا  زیـاده روي ة شواهد و حکایات در اعمال و کردار داوود طائی وجود دارد که نشان دهند

وجود با  باشد. می اند و سفارش کردهاند  که بزرگان دین فرموده رفتن از آنچه زهد نامیده شده و آنچه

این که داود طائی از زهاد و متصوفان بزرگ این عرصه بود ولی گویا نتوانست مانع اندك لغزشی که 

  است بشود.   ها متمایل به این زیاده روي

تا حدود زیادي دور از ذهـن یـا بـه     ها که باید بدان اشاره شود این است که این حکایتاي  نکته

بینیم که نویسندگانی که این حکایات یا اقـوال را در   می جبعبارتی باور ناپذیر هستند و در کمال تع

یا حتـی گـاهی بـراي    اند  ت به چشم احترام یا اعزاز نگاه کردهبه این حکایااند  ي خود آوردهها نوشته

و یا این که دلیل بزرگی و نامدار شـدن داود را در همـان کـردار    اند  استفاده کرده ها شاهد مثال از آن

  اند. دانسته

بسیاري از منابع از جمله کشف المحجوب، رساله قشیریه، تـذکره الاولیـاء، نفحـات الانـس،     در 

که داود ریش و محاسـن خـود    کیمیاي سعادت و... با این گونه مسائل روبه رو هستیم، از جمله این

تر بدان پرداخته شده است) بـراي   (پیش کرده است و دلایل غیر منطقی نمی زده و مرتب نمی را شانه

کـرده اسـت،    مـی  دوري هـا  و نبایـدهایی کـه از آن  ها  آن داشته است و این دلایلی که براي تمام باید

 موارد یکسان بوده است، مثلاً این که اگر براي تأثیر دارویی که خورده بـوده راه ۀ تقریباً در هم داشته،

و ایـن در حـالی    نفس برداردۀ رفته است، از خداوند شرم داشته است که قدمی در جهت خواست نمی

خوردن دارو هم در جهت خواسته و تأمین نیـاز نفـس    باشداست که اگر این دلیل، منطقی و درست 

خواهـد کـه پـاي او را     مـی  از خدا پسندیده است نمی است و یا این که چون سخنان و رفتار مردم را

یا این که بیست سال توان کند و  می بگیرد و از راه رفتن ناتوان شود و خداوند نیز دعاي او را اجابت

خبر نشده اسـت. از ایـن گونـه    أله باراه رفتن نداشته و در خانه مانده بوده است و مادر او از این مس

سخن این که بسیاري از اعمال و کـردار  ۀ اما خلاص آورده ام و بدان پرداخته شده استپیشتر  ها مثال

ارد و دیگر این که بسیاري از ایـن حکایـات   مغایرت د آنچه که روش پیامبر (ص) بوده استداود با 

 سخن پیشینیان است. تکرار
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  مآخذ:منابع و 

)، شرح غرر الحکـم و درر الکلـم، شـرح محقـق     1359آمدي، عبدالواحد بن محمد تمیمی، ( -1

ــینی      ــدین حس ــرجلال ال ــق: می ــه، تصــحیح و تعلی ــد خوانســاري، مقدم ــدین محم ــال ال ــارع جم ب

  ، چاپ دوم، دانشگاه تهران.»محدث«ارموي

صادق حسـن زاده، قـم، ناشـر آل     :)، تحف العقول، ترجمه1382ابن شیعه، حسن بن علی، ( -2

  علی(ع).

)، نفحات الانس مـن حضـرات القـدس، چـاپ هفـتم،      1394جامی، عبدالرحمن ابن احمد، ( -3

  تهران، نشر سخن.

تلبیس ابلیس، مترجم: علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهـران،    )،1393جوزي، ابوالفرج بن جوزي، ( -4

  مرکز نشر دانشگاهی.

 )، وسایل الشیعه، ترجمه: علی صحت، تهران، نشر ناس.1364، (حر عاملی، محمد بن حسن -5

م)، تـاریخ  2001ه. 1422الخطیب البغدادي، امام الحافظ ابی بکر احمد بن علـی بـن ثابـت، (    -6

مدینه السلام و أخبار محدثیها و ذکر قطّانهـا العلمـاء مـن غیـر اهلهـا و واردیهـا، لبنـان، دار الغـرب         

  الاسلامی. 

)، میزان الحکمه، مترجم: حمید رضا شیخی، قم، موسسـه  1389مد محمدي، (ري شهري، مح -7

  علمی و فرهنگی دارالحدیث. 

م)، مـن لا  1986ه. 1406شیخ صدوق، أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بابویـه القمـی، (   -8

  یحضره الفقیه، تصحیح و تعلیق: علامه الشیخ حسین العلمی، بیروت، موسسه الأعلمی للمطبوعات.

)، ترجمـه تفسـیر المیـزان، ترجمـه: محمـد بـاقر موسـوي        1374طباطبایی، محمد حسـین، (  -9

  همدانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی.

 هـ). الأمالی، قم، ناشر دار الثقافه.1414طوسی، محمد بن حسن، ( -10

و مفتاح الکفایـه، مصـحح جـلال    )، مصباح الهدایه 1376عزالدین کاشانی، محمد بن علی، ( -11

  الدین همایی، تهران، انتشارات هما.

  )، تذکره الاولیا، با مقدمه قزوینی، تهران، انتشارات منوچهري.1374عطار، شیخ فریدالدین، ( -12

)، کیمیاي سعادت، به تصحیح: احمد آرام، تهران، کتابخانه و چاپخانه 1333غزالی، محمد، ( -13

  مرکزي.

هـا و   هـا، نامـه   لام، حاج سید علینقی، بی تا، ترجمه و شرح نهـج البلاغـه، خطبـه   فیض الاس -14

  سخنان کوتاه امیر المؤمنین علیه السلام، بی جا.
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)، ترجمه رساله قشیریه، به کوشش: فروزانفر، تهـران،  1345عبدالکریم بن هوازن، (قشیري،  -15

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

)، اصـول کـافی، متـرجم و شـارح هاشـم رسـولی، جـواد        1369کلینی، محمد بن یعقوب، ( -16

  مصطفوي، تهران، ناشر کتابفروشی علمیه اسلامی.

، بحار الانوار الجامعه لدرر أخبـار الأئمـه الأطهـار    مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بی تا -17

  (علیهم السلام)، بیروت، ناشر دار احیا التراث العربی.

)، شرح التعرف لمذهب التصـوف بـه تصـحیح: محمـد     1363مستملی، ابراهیم بن محمد، ( -18

  روشن، تهران، اساطیر.  

ر، بـه اهتمـام علـی اصـغر     )، کشف الاسـرار و عـده الابـرا   1371میبدي، احمد بن محمد، ( -19

  حکمت، تهران، امیرکبیر.

ه)، مسـتدرك الوسـایل و مسـتنبط المسـائل، بیـروت،      1408نوري، حسین بن محمد تقی، ( -20

  موسسه آل بیت علیهم السلام لاحیا التراث.

واقدي، محمد بن سعد کاتب واقدي، بـی تـا، طبقـات واقـدي، ترجمـه: محمـود مهـدوي         -21

  هنگ و اندیشه، بی جا.دامغانی، انتشارات فر

 .)، کشف المحجوب، تهران انتشارات سروش1383هجویري، علی بن عثمان، ( -22
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